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صفحه 10
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵
۲۴ جمادی‌الاول ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۷۸

بهار ۱۹۹۷ برای بازدید از کاخ ملک حســین به اردن 
دعوت شدم. دوستم »ایتان هبار« این بازدید را ترتیب داد، 
آهارون شرف نیز ما را در این بازدید همراهی کرد. راننده و 
معاون مورد اعتمادم، اسحاق جیبلی را نیز به جمع‌مان اضافه 

کردم. این تجربه شگفت‌انگیزی برای او بود.
ژانویه ۱۹۵۴ جیبلی سرباز جوانی در واحد ۱۰۱ هگادا 
بود که در عملیات تلافی‌جویانه اردوگاه لژیون اردن در عزون، 
در پاسخ به قتل یک کارگر یهودی در رعنانا شرکت داشت. 
در جریان این عملیات جیبلی از ناحیه زانو آسیب دید 
و نمی‌توانســت حرکت کند. »مایر هرصیون« فرمانده این 
عملیات او را روی دوش خود حمل کرد در حالی که گلوله 

دیگری به گردن او اصابت کرد. 
وقتی مشخص شد آسیب ســختی که جیبلی دیده 
اســت گروه را به خطر می‌اندازد، از آنها خواست تا او را در 
آن منطقــه رها کنند. بعد از دو ســاعت‌و‌نیم در حالی که 
همچنان خون‌ریزی داشت اما روحیه‌اش را حفظ کرده بود 
و شعرهای پالماخ را با صدای بلند می‌خواند، سربازان لژیون 
او را پیــدا کرده و بــه درمانگاهی در اردوگاه عزون منتقل 
کردند که چند ســاعت قبل از این مورد حمله قرار گرفته 
بود. از آنجا به بیمارستانی در رام‌الله و از آنجا نیز به زندان 

زرقاء منتقل شد.

مهاجرت یهودیان ساکن آنجا به اسرائیل به صورت مخفی 
در سال‌های اول و با توافق پنهانی بعد از آن ادامه داد.

روابط پنهانی بین اسرائیل و مراکش به طول یک نسل 
و حتی بیشتر است که وجود دارد. با کمک شجاعانه ملک 
حسن دوم جلسات اولیه بین دو نماینده اسرائیلی و مصری 
را در خاک مراکش برگزار کردیم که منجر به بازدید تاریخی 
رئیس‌جمهور انور سادات از اورشلیم در نوامبر ۱۹۷۷ و در 

پی آن انعقاد توافق صلح شد.
بنابرایــن وقتــی در اوایل ســال ۲۰۰۰،‌ پیشــنهاد 
وسوسه‌انگیز خرید هتل و مرکز ورزشی تفریحی »میرمار« 
در فضل‌الله )محمدیه( در شمال کازابلانکا، به قیمت نزدیک 
به پنجاه میلیون دلار مطرح شد، علاقه زیادی به این پیشنهاد 
پیدا کردم. در چنین موضوعاتی دیدن بهتر از شنیدن درباره 
آن است، بنابراین برای دیدن این مکان به سفر رفتم. آهارون 
شرف، مدیر بخش بین‌المللی توسعه زمین، که به فرانسوی 
مسلط بود و از سال‌ها قبل دوستانی مراکشی از مقامات این 
حکومت داشت، وکیل »زاوی حفتص« نماینده همکاران من 
در معاریو، »ولادیمیر گوزنسکی« که به این پروژه علاقه‌مند 
شده بود و همچنین وکیل یوسی کوهن، من را در این سفر 

همراهی کردند.
رفتم، دیدم و مجذوب آن شدم. اول از همه از خود 
محل که کنار ساحل دریا بود، در داخل یک باغ زیبا و 
دوم، از دوستان مراکشی که با آنها ملاقات کردیم و تأثیر 
زیادی بر ما گذاشتند. فراتر از مزیت اقتصادی این پروژه، 
مزایای آن برای تقویت روابط بین اسرائیل با مراکش را 
دیدم. یک وکیل یهودی به اسم »جوزف برزیلی« از طرف 
صاحب این ملک منصوب شده بود تا با ما درباره این ملک 
مذاکره کند. ما اوقات خوب و جالب و لذت‌بخشــی در 
شرکت او داشتیم. در چهارچوب این مذاکرات مهندس 
معماری برای بررســی این ســاختمان برده بودم. او از 
آشنایان »اوری شطریت« از مراکش بود. وقتی هواپیما در 
خاک مراکش نشست، در خانه‌ای، خاطرات کودکی‌اش از 
مراکش او را در خود غرق کرده بود، او همه مراکشی‌هایی 
را که با او ملاقات می‌کردند با داستان‌هایی از کودکی‌اش، 
با زبان محلی که به حالت عادی بازگشته بود و با دانش 
حرفه‌ای شــگفت‌انگیزش، شگفت‌زده کرده بود. معاون 
مورد اعتماد من یهودا البوهر و همچنین آهارون شرف 
با او رفتند. یهودا البوهر در گذشته در مراکش خدمت 
کرد و بسیار برای مهاجرت یهودیان از آنجا تلاش کرد. 
ایــن بازدید برای او فرصتی ایجاد کرده بود تا به مکان 

فعالیت‌های پنهانی صهیونیستی‌اش سر بزند.
رقابت ســختی حول این پروژه ایجاد شد و در جریان 
مذاکرات نوساناتی وجود داشت اما بعد از گذشت چند ماه 
بــا هم به یک ارزیابی مثبت از وضعیت رســیدیم و برای 
مذاکرات نهائی با نماینده صاحب ملک به مراکش رفتیم. 
خیلی زود برایمان مشخص شد که صاحب این ملک خود 
پادشاه جوان، محمد ششم است. او نماینده‌اش را به سوی ما 
برای مذاکره فرستاد، »ادریس ژتو« کسی که در گذشته به 
عنوان وزیر دارایی مراکش خدمت می‌کرد. او ما را با آغوش 
باز در منزلش در کازابلانکا پذیرفت و در پایان گفت‌و‌گوی 
چند ساعته با او و وزیر گردشگری، »حسن صبار« به تفاهم 
رسیدیم. آن‌ها رفتند تا تأیید پادشاه را بگیرند اما در حالی 
که این تأیید در حال انجام بود در پایان سال ۲۰۰۰ انتفاضه 
تأســف‌آوری رخ داد که همه خاورمیانه را فرا گرفت و این 
پروژه محقق نشد. وقتی که این منطقه آرام بگیرد، این پروژه 

هم می‌تواند محقق شود.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۱۱۰

جزیـره صـلح
جیبلی چهار ماه در زندان بود، بازجویی و شکنجه شد 
اما هیچ حرفی نزد. درنهایت او موفق شد با کسانی که او را 
اســیر کرده بودند ارتباط برقرار کرده و باعث شود که با او 
نسبتاً خوب رفتار کنند که هم به دلیل شخصیت خود او 
بود و هم از این جهت بود که اردنی‌ها معتقد بودند که یک 
افســر ارشد اسرائیلی به دستشان افتاده است زیرا جیبلی 
هنگامی که اســیر شد درجه‌هایش را نزده بود. همچنین 
کفش‌های قرمزی که به پایش بود باعث شد که فکر کنند 
طعمه خوبی نصیبشان شده اســت. اسرائیل تمام تلاش 
خود را کرد تا این سرباز اسیر را آزاد کند. افراد یگان ۱۰۱ 
گروگان‌هایی از افسر و سربازهای اردنی گرفتند و در نهایت 
اردنی‌ها موافقت کردند که تبادل اسرا انجام شود. من در آن 
روزها به عنوان افسر اطلاعات در جنوب خدمت و به اریل 
شارون، فرمانده واحد ۱۰۱، که تلاش می‌کرد با این اسیر 
ارتباط گرفته و راهی برای آزادی او بیابد، کمک می‌کردم.

جیبلی چهار ماه بعد از اسارت، خبر داد که در آستانه 
آزادی است. او به سمت گذرگاه مندلبائوم در اورشلیم منتقل 
شد و در حالی که یک پایش می‌لنگید به سمت مرز اسرائیل 
حرکت کرد و در آغوش اریل شارون و رهاوام زعاوی )گاندی( 
قرار گرفت. در این تبادل دو افســر اسرائیلی و پنج سرباز 
لژیون تبادل شدند. از آن زمان جیبلی به اردن بازنگشت تا 
همان صبحی که ما را در بازدید از کاخ پادشاهی همراهی 
کرد. کمی بعد، پس از این که برای میزبانان اردنی داستان 
جیبلی را تعریف کردم که در اسرائیل دیگر به افسانه تبدیل 
شده بود، میزبانان به من قول دادند که در یکی از بازدیدهای 
بعــدی برای جیبلی این امکان را فراهم کنند که از زندان 
زرقاء و همان سلولی که در آن زندانی بوده دیدن کند. زمان 
بازدید ما از اردن برای روز شنبه تعیین شد. از رود اردن و 

پل قدیمی بیلی گذشتیم که از آن زمان با یک پل مدرن و 
بزرگ جایگزین شده است. خاطرات گذشته برایمان تداعی 
شد. خاطراتی که در آن اردن برای ما به معنای واقعی کلمه 
سرزمین مقصد بود. مرسدس بنز کاخ در سمت شرقی ساحل 
منتظر ما بود. خیلی سریع از مقابل نگهبانان و ایست‌های 
بازرسی گذشت. همه جا سربازان می‌ایستادند و سلام نظامی 
می‌دادند. پاسپورت‌ها در جیبمان باقی ماند تا وقتی که در 

شب همان روز، به پل آلن بی ‌در مسیر برگشت رسیدیم.
»ژنرال علی شکری« مدیر دفتر خصوصی ملک حسین، 
مشــاور و رازدار او، از ما به گرمی اســتقبال کرد و ما را به 
برادر بزرگ‌ترش »ماهر« که تاجر بود، معرفی کرد. آن دو، 
پروژه‌ای که جزیره صلح نامیده می‌شــد، واقع در منطقه 
»باقوره ـ نحریم« در جنوب »کینرت« را به ما نشان دادند. 
قرار شده بود این منطقه هشتصدوچهل هکتاری، به عنوان 
منطقه‌ای خاص در توافق صلح اردن- اســرائیل باشد که 
اسرائیلی‌ها بتوانند بدون پاسپورت و ویزا به آن وارد شوند. 
این جا منطقه‌ای است که تحت حاکمیت اردن و مالکیت 
اسرائیل اســت و از این جهت موقعیت خاصی دارد. ژنرال 
علی شکری برای ما از رؤیای ملک حسین برای تبدیل این 
منطقه به مروارید خاورمیانه در زمینه‌های گردشگری، هتل، 
تفریحی، تجاری، آموزشــی و غیره تعریف کرد. کل جهان 

 کرد و ســاخت، برگشتیم. سرویس‌های حرفه‌ای معماری 
»ای - بــی‌- تخنون« به ریاســت »بــاری هولتزمن« از 
»عین-حرود« را اســتخدام کردیم که بــرای چند روزی 
توسط نخست‌وزیر، ایهود باراک، به ریاست بخش پیگیری، 
برنامه‌ریزی و نظارت در دفتر نخســت‌وزیر منصوب شد. از 
تلاش و وسیله کم نداشتیم. نامه‌های فوق‌العاده‌ای از وزرای 
دولت اردن برای نسل‌های آنها دریافت کردیم. با تمام مردم 
اسرائیل با درد هفت خانواده اسرائیلی از »بیت-شیمش« 
هم‌درد بودیم، خانواده‌هایی که اعضای خود را در تیراندازی 
سربازان اردنی به تپه جزیره صلح از دست دادند. ملک حسین 
را که برای تسلیت به خانواده‌های داغدار، در منازلشان در 

بیت-شیمش، زانو زد تحسین کردیم.
ملک حسین از دنیا رفت و پسر ارشدش، عبدالله دوم، 
وارث تاج و تخت او شد. رؤیای جزیره صلح اشتیاق پادشاه 
جوان را شــعله‌ور می‌کرد همان‌طور که اشتیاق پدرش و 
اشتیاق ما را شعله‌ور می‌کرد و برکت ایمان به آن بود که ما 

را برای تحقق آن همراهی می‌کرد.
همسرم ربکا، شادی زندگی‌ام،‌ از من پرسید بعد از اینکه 
تکلیفم را در مورد خانه، بچه، نوه، طایفه خود انجام داده‌ام، 
چه چیزی من را در این ســن راضی می‌کند. به من گفت، 
مدیر هم شــده‌ای، کی آرام می‌گیری؟ به او گفتم رؤیای 

انتقال لوله گاز از عربســتان درونم را به آتش می‌کشد. در 
ابتدا این یک ایده احمقانه و بی‌معنی بود. مورد اســتهزا و 
شک قرار گرفتم... بعد از آن، این ایده تبدیل به یک رؤیا و 
از رؤیا تبدیل به دستور کار شد. به علاوه من می‌خواهم با 
چشمان خودم ببینم که قطار صلح روی ریل می‌رود و جزیره 
صلح محقق و شکوفا می‌شود. اخیراً در جلسه مدیران شرکت 
توسعه زمین خبردار شدم که همه این سه پروژه در طول 
دهه بعدی محقق خواهند شد و من به این امر ایمان دارم.

مرکز گردشگری در مراکش
من همیشه در وجودم توجه خاصی به دولت مراکش 
داشــتم. مراکش بعد از این که از استعمار فرانسه رها شد 
و در سال ۱۹۵۶ به استقلال رسید، به فراهم‌سازی امکان 

خدا را شــاکرم که مرا پذیرفت تا به این سعادت نائل شوم که در 
ارتفاعات و کوه‌های عظیم »ملیتا« و »صافی« و »عقماته« و »لویزه« 
از پرچم دین و ولایت و امت مسلمان و از کودکان و پیران و همه 
مردم مظلوم دفاع کنم و بتوانم در برابر دشمنان خدا و مردم، این 
جرثومه فساد - رژیم صهیونیستی - به قیام واجب برخیزم و از دو 

راه پیروزی باعزت و شهادت در راه خدا، به یکی نائل شوم.

به شــما توصیه می‌کنم که ســخنان و کلام رهبــر حزب‌الله را 
 به‌خوبی گوش کرده و بــه آن عمل کنید، و از تکلیفی که حضرت 
امام خامنه‌ای و دبیرکل حزب‌الله لبنان جناب سیّدحسن نصرالله، 
بر دوش‌تان گذاشته‌اند، به‌خوبی مراقبت و حمایت کنید، که اطاعت 

شما از آنان، اطاعت از امام حجت مهدی منتظر است.
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وصیت‌نامه شهید 
»سیّدمحمد هادی حسن نصرالله«

با ورود به دو ماه آخر، متوجه شــدم تیم‌های 
تبلیغاتــی ما بازخورد داخلی بــه موقع در مورد 
متن‌های ویدئویی خود دریافت نمی‌کنند. وقتی 
لری ویتزنر‌1، مشاور سیاسی مبارزات انتخاباتی، 
مشکل را برای من توضیح داد، به او گفتم از روند 
تأیید صرف نظر کند و فقط پول را برای تبلیغات 

خرج کند. 
من آنها را به ترامپ نشان می‌دادم و تأیید او 
را می‌گرفتم. با راجر ایلز2 که اخیراً از فاکس نیوز 

شــدیم صدها نفر در مقابل بــرج ترامپ تجمع 
کرده‌اند تا حمایت خود را از او اعلام کنند. ترامپ 
اصرار داشت برای تشکر از آنها بیرون برود. سرویس 
مخفی به ســرعت وارد عمل شد و ده دقیقه بعد 
ترامــپ پایین آمد و بدون آمادگی قبلی صحبت 
کرد. تصویری که در خیابان پنجم توسط طرفداران 
دوست‌داشتنی ایجاد شده بود، تنها تصویری بود که 
ما به آن نیاز داشتیم تا از درخواست ترامپ برای 
کناره‌گیری جلوگیری کنیم و روز بعد به مناظره 
برویم. ترامپ در ادامه، کار شگفت‌انگیزی را انجام 
داد و مانند آتش زیر خاکستر دوباره گُر گرفت. ما 

به بازی برگشته بودیم.
روز انتخابات نزدیک بود و کمپین وارد آخرین 
فشار خود می‌شد. من از مدیران سیاسی‌مان در 
ایالت‌های خاکستری پرسیدم چقدر پول نیاز دارند 
تا برنده شوند. کل مبلغی که آنها درخواست کردند 
از 25 میلیون دلار فراتر رفت. وقتی اعداد را به بیل 
استپین نشان دادم، او یک نگاه به آنها انداخت و 
گفــت: »تنها 1.25 میلیــون دلار از این مقدار، 
می‌تواند تفاوت ایجاد کند. مدیران ایالتی در حال 
افزایش بودجه درخواستی خود هستند، بنابراین 
در صورت شکست، می‌توانند به مراجعه‌کنندگان 
آینده خود بگویند که اگر پول کافی به آنها داده 
میشد، برنده میشدند.« من با توصیه بیل پیش 
رفتم، زیرا می‌دانســتم که اگر بیش از حد خرج 
کنیم و باز هم در انتخابات شکست بخوریم، کلیان 
کانوی و استیو بنن گم‌و‌گور خواهند شد و من باید 
کسی باشم که از ترامپ می‌خواهد چک دیگری 
بنویسد. قرار نبود خودم یا او را در آن موقعیت قرار 
دهم، مگر اینکه متقاعد شده باشم که هر دلار خرج 

اضافی، ما را به پیروزی نزدیک‌تر می‌کند.
ترامــپ مانند یک گلادیاتور در صحنه بود و 
در روزهای پایانی، پی‌در‌پی ســخنرانی داشت. با 
علم به اینکه توئیت‌های بی‌انضباط و کامنت‌های 
بی‌مقدمه قبلی او به شانس پیروزی‌اش ​​نزد برخی 
از رأی دهندگان آســیب رسانده است؛ به شدت 
می‌خواست برنده شــود، اما باز هم بر پیام خود 
پافشاری می‌کرد. او در یک تجمع در پنساکولا، 
فلوریدا ‌8، در مقابل هزاران طرفدار به شوخی گفت: 
»ما باید خوب و باحال باشیم... بدون موضوعات 

انحرافی، دونالد، خوب و آسان، خوب و آسان.«
ترامپ در شب پایانی مبارزات انتخاباتی خود 
در مقابل یک محوطه پر ازدحام در نیوهمپشایر 
از خانواده خود تشــکر کرد. »من در مورد همه 
این جایگزین‌ها )جایگزین‌هایی برای نامزدی در 
انتخابات از سوی حزب دموکرات ( برای هیلاری 
کلینتون خوانده‌ام، اما من خانواده‌ام را داشتم. من 

بهترین حمایتگرها را داشتم.«
پی‌نوشت‌ها:
Larry Weitzner .1

Roger Ailes .2
Hope Hicks .3

Washington Post .4
Billy Bush .5

Access Hollywood .6
Reince Pribus .7

Pensacola, Florida .8

استعفا کرده بود تماس گرفتم و از او خواستم بر 
وایتزنر نظارت کند و فیلمنامه‌های تبلیغاتی ما را 
ویرایش کند. او موافقت کرد و وایتزنر از نزدیک با 
او همکاری کرد تا برخی از مؤثرترین محصولات 

تبلیغاتی ما را در آخرین مراحل بسازد. 
ترامپ عمدتاً روی پیام خود پافشاری می‌کرد، 
جمعیــت در تظاهرات ایالت‌های خاکســتری 
رو به فزونــی می‌رفت و ما ده‌هــا میلیون دلار 
از کمک‌هــای مالی کوچک به صــورت آنلاین 
جمع‌آوری می‌کردیــم- پیام محکمی مبنی بر 
اینکه مردم پیام‌های ما را دریافت می‌کنند. برخی 
از نظرسنجی‌های داخلی نشــان می‌داد ترامپ 
پیشــی گرفته اســت. ما از گرداب‌های بسیاری 
جان ســالم به در برده بودیم که هر سیاستمدار 

آماده کند، او آن شب آن پیام را به صورت یک پیام 
ویدیویی ضبط و منتشر کرد. این اولین بار از زمان 
ازدواج من و ایوانکا بود که در برگزاری منظم مراسم 
مذهبی شــنبه بی‌نظمی می‌کردم. از سخنان پدر 
همسرم متأسف شدم، اما همان‌طور که از خانواده‌ام 
آموخته بودم، بخشش به معنای آن است که تخلفات 

گذشته افراد را بازگو نکنم.
روز بعد، رینس پریبــاس‌7، رئیس کمیته ملی 
جمهوری‌خواه از واشنگتن دی‌سی آمد. او به ترامپ 
گفت: »شــما دو انتخاب دارید: حالا کنار بکشید یا 
در بدترین شکست تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری 
شکســت بخورید«. بقیه مات و مبهوت به هم نگاه 
کردیم. هر کسی که ترامپ را می‌شناخت، می‌دانست 
که احتمال خروج او صفر است. در همین حال متوجه 

سنتی را غرق می‌کرد. با این حال، بزرگ‌ترین جنجال 
هنوز در راه بود. 

روز جمعه، 7 اکتبــر، زمانی که ترامپ در حال 
آماده شدن برای دومین مناظره با هیلاری بود، هوپ 

هیکس3 پرسشی از واشنگتن پست4 دریافت کرد. 
آنها ویدیویــی از مکالمه مبتذل ترامپ با بیلی 
بوش5 در زمان حضورش در برنامه اکسس‌هالیوود6 
پیدا کردند. من آن شــب تا دیر وقت در برج ترامپ 
مانــدم تا به ترامپ کمک کنم تا یک عذرخواهی را 

آخرین فشار 
کمپین انتخاباتی
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دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

بسم الله القاصم الجبارین
رْ لیِ أمَْرِی وَ احْلُلْ  »رَبِّ اشْرَحْ لیِ صَدْریِ وَ یسَِّ

عُقْدَةً مِنْ لسَِانیِ یفَْقَهُوا قَوْلیِ« صدق الله العظیم
شهادت می‌دهم هیچ خدایی جز الله نیست و 
او، واحد است و شریکی ندارد، و شهادت می‌دهم 
که گذر زمان حق است و در ساعات آینده نیز هیچ 

شک و تردیدی نیست.
درود و سلام بر اشرف مخلوقات خدا، محمد 
و خانــدان مطهرش. ســام بر تمامــی انبیاء و 

فرستادگان و راست‌گویان و اوصیاء خدا.
سلام بر بانوی بزرگوارم حضرت فاطمه زهرا.

سلام بر آقا و سرورم اباعبدالله و بر روح مطهر 
فرزندان و یارانش.

سلام بر حضرت قائم، حجت منتظر )عج(.
سلام بر روح مقدس امام خمینی.

سلام بر امام و رهبر بزرگ، سیّدعلی خامنه‌ای.
سلام بر رهبر امت حزب‌الله.

ســام بر ســیّد شــهیدان مقاومت اسلامی 
ســیّدعباس موسوی و شیخ شــهیدان مقاومت، 

شیخ راغب حرب.
سلام بر شهدای اســام و شهیدان مقاومت 

اسلامی.
سلام بر مجاهدین و رزمندگان دلیر.

ســام بر اهالی پایدار و مقاوم جنوب و بقاع 
غربی لبنان.

سلام و رحمت خداوند و برکات او، بر همه شما.
حمد و ســتایش خداوند کــه ما را بر دینش 
هدایت کرد و از شــیعیان امیرالمؤمنین علی بن 
ابی‌طالب )ع(، و از دوست‌داران بانوی کوثر، فاطمه 
زهرا ـ که برترین درودها و ســام‌ها بر او باد ـ و 
 از پیروان و دوســت‌داران قلبی رسول خدا )ص( 
و امــام حســن و امام حســین )ع( جوانان اهل 

بهشت، قرار داد.
از خداوند مسئلت دارم که آنان را شفیع ما و 

همه مسلمانان در روز قیامت قرار دهد.
پس از ســام و درود، وصیت‌نامه خویش را 

برای شما می‌نویسم:
به لطف و یــاری پروردگار، اکنــون یکی از 
مجاهدین مقاومت اسلامی هستم و با هدف آزادی 
و دفاع از دین خداوند متعال و حفظ حرمت دین، 
به این جمع پیوسته‌ام. از خداوند طلب می‌کنم که 

شهادت در راهش را روزی من گرداند.
ستایش خدایی که مرا موفق گردانید تا پس 
از کســب رضایت پدرم مبنــی بر ترک درس و 
تحصیل، برای پیوســتن به واحدهای مجاهدین 
مقاومت اســامی، به این ســعادت دست پیدا 
کنــم و یکی از رزمندگان و جهادکنندگان امت 

حزب‌الله باشم.
خدا را شاکرم که مرا پذیرفت تا به این سعادت 
نائل شوم که در ارتفاعات و کوه‌های عظیم »ملیتا« 
و »صافی« و »عقماته« و »لویزه« از پرچم دین و 
ولایت و امت مسلمان و از کودکان و پیران و همه 
مردم مظلوم دفاع کنم و بتوانم در برابر دشمنان خدا 
 و مردم، این جرثومه فساد ـ رژیم صهیونیستی ـ 
به قیام واجب برخیزم و از دو راه پیروزی باعزت و 

شهادت در راه خدا، به یکی نائل شوم.

پدر عزیزم!
آقا و ســرورم، مولا و امینم، رهبر، اســتاد و 

مرشدم!
ســام بر تو که هم پدرم بودی، هم سرورم، 
هم رهبرم و هم امینم. ســامی از صمیم قلب بر 

شما می‌فرستم.
ســام بر تو از آن هنگام که زاده شدی، رشد 
کردی، قیام کردی و آن هنگام که می‌نشــینی و 
آن هنگام که قرائت می‌کنی، هنگامی که سخن 
می‌گویی و خطبه می‌خوانی، هنگامی که می‌خوابی 

و هنگامی که برمی‌خیزی.
سلامی از اعماق وجودم بر تو باد.

سلام و اشتیاق قلبی‌ام بر تو که عطر پیامبر از 
وجودت به مشام می‌رسد.

پدرم!
همانا تو مرا تربیت کردی، آموختی و ارشادم 
کردی؛ و ان‌شاءالله با حسن ظن تو، در آینده نیز 

همین‌گونه خواهم بود.
پدرم!

شما را فقط به دعا سفارش می‌کنم و از شما 
درخواســت دارم که روز قیامت شفیع من باشی؛ 
روزی که انســان از پــدرش، صاحب و فرزندش، 

فرار می‌کند.
ملتمســانه و خاضعانه از شما خواهش دارم 
و برای‌تان دعا می‌کنــم. دعا برای حفظ رهبری 

مقاومت اسلامی و امت حزب‌الله. 
ایــن دعای خاص بــرای مجاهدین مقاومت 
اسلامی، برپادارندگان مجد و عظمت و پیروزی، 

برای این اســت که خداوند جهــاد در راهش را 
توفیق‌شان داده.

همه آنان را سفارش می‌کنم و خواهش دارم 
و التماس دعا دارم؛ دعایی خالصانه برای ولی امر 
مســلمین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، و سفارش 
می‌کنــم که همچنان از او حمایت و پشــتیبانی 
معنوی، روحی و جانی داشــته باشــید که این 

حمایت، نه نیاز او، که برای خودتان است.
پدر عزیزم!

از تو خواهش می‌کنم مرا ببخشــی و حلالم 
کنی. همچنان التمــاس می‌کنم که حلالم کن، 

حلالم کن، حلالم کن! ای مولا و سرورم.
مادر عزیزم! ســام و درود خداوند باری‌تعالی 

بر تو باد.
ای کســی که سرپرستم هســتی و هر روز 
صبــح برای توفیقم دعا می‌کنی! و مرا ثبات قدم 
و ادب آموختــی. از تو خواهــش می‌کنم که مرا 
حلال کنی و به هیچ‌وجه در سوگم لباس سیاه بر 
تن نکنی و محزون و غمناک نشــوی، بلکه برای 
تمامی شهدای اسلام سیاه بپوشی. به شما وصیت 
می‌کنم که صبور باشید و مهر و شکیبایی خویش 
را از یاد نبرید؛ همان‌گونه که شما را به صله‌رحم 

وصیت می‌کنم.

خواهر و برادران عزیزم!
جواد، زینب و محمدعلی.

سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما عزیزان.
شما را به تقوای الهی در کارهای‌تان سفارش 
می‌کنم و این‌که ســعی کنید بیــش از پیش به 
خداونــد نزدیک شــوید و به اولیاء خــدا و ائمه 
اطهــارش ـ که برترین و بالاترین درودها بر آنان 

باد ـ توسل جویید.
از شــما عزیزان می‌خواهم کــه خالصانه به 
درگاه خدا دعا کنید که معاصی، گناهان و اعمال 
غیرصالح‌تان را ببخشد و قلوب‌تان را مطهر گرداند 
و در قلب‌تان عشق خدا و تقوا را بکارد. همگی شما 
را هم به مداومت بر تــاوت قرآن مجید، و زیاد 
خواندن زیارت‌نامه انبیاء و پرهیزکاران، همچنین 
خواندن زیارت وارث وصیت می‌کنم. به‌خصوص 
زیارت عاشورا را هر روز بخوانید که در آن منافع 
بســیاری نهفته است. زیارت عاشورا را بخوانید و 
ثواب آن را به ارواح شــهدای اســام و مقاومت 

اسلامی هدیه کنید.
برای آزادی اسرای اسلام و پیروزی و رستگاری 
مســتضعفین روی زمین، و اعتلای کلمه حق که 
»لا اله الا الله، محمد رســول الله، علی ولی الله« 

است، دعا کنید.
از خداوند مسئلت دارم که پدر همواره از شما 
راضی باشــد و اعمال شــما نیز در جهت کسب 
رضایت او باشــد. خدایی‌ناکــرده او را ناراحت و 
عصبانی نکنید که پدرمان نزد امام قائد سیّدعلی 
خامنــه‌ای و امــام منتظر حضرت قائــم )عج(، 
جایگاهی عظیم، شأنی برجسته و درجه‌ای بسیار 

عالی دارد.
در آخــر، همگی‌تان را به عمل صالح با نیتی 

خالص برای پروردگار توصیه می‌کنم.
آشنایان عزیزم!

سلام و رحمت و برکات الهی بر شما باد.
این وصیت‌نامه را با هــدف حلالیت‌طلبی و 

عذرخواهی از شما می‌نویسم.
شما را به صبر و پرهیز از محرّمات الهی وصیت 
می‌کنــم و این‌که در تمامی مراحل و زمینه‌های 

زندگی، فقط به خدا متکی باشید.
همگــی را به دعا بــرای مجاهدین مقاومت 
اسلامی و پشتیبانی از آنان سفارش می‌کنم؛ چرا 
که آنان در برابر اســتکبار متجاوز جهانی قد علم 

کرده، سینه سپر ساخته و ایستاده‌اند.
به همه‌تان سفارش می‌کنم که هر روز زیارت 
اباعبــدالله الحســین )ع( را بخوانید و همچنین 
ســفارش می‌کنم که مجالس عــزا را برای روح 
اباعبدالله الحسین در خانه‌های‌تان برگزار کنید، و 
این‌که لباس سیاه بر تن نکنید و غمگین نشوید و به 
هیچ‌وجه در سوگ من اشک نریزید و اگر گریستید، 
 اشــک‌های‌تان فقط برای مصائــب اهل‌بیت )ع( 

و مصائب حضرت زهرا )س( باشد و بس.
بسیار ذکر خداوند را به‌جای آورید و بر اولیاء 
و ائمه‌اش توســل جوییــد و کلام مقدس آنان را 
قرائــت کنید. برای مجاهدان مقاومت اســامی، 
این مردان عظیم عصــر، این حاملان پرچم قمر 
بنی‌هاشم حضرت اباالفضل العباس )ع(، اینان که 

وارثان شجاعت امیرالمؤمنین علی )ع( و مشت‌های 
حسینی، پیشــانی‌های بلند و چشم‌های پاک با 
 کلمات حق و روحیات عالی همچون اهل‌بیت )ع( 

هستند.
در آخر دســت‌های مطهرتان را می‌بوسم و از 
شما خواهش دارم که مرا حلال کنید و هر آن‌چه 
را که از جانب من بر شما بدی رفته است، ببخشید 

و از من با خوبی، عمل صالح و نیکی یاد کنید.
برادران مجاهدم در مقاومت اسلامی:

برادران مجاهد؛ بســیار زیــاد از خداوند تمنا 
و خواهــش کردم که بتوانم در کنار شــما و در 

خدمت‌تان باشم. در خدمت شما مردان الهی.
سلام بر شما دلیرمردان، روزی که زاده شدید 

و روزی که شهید می‌شوید.
سلام بر خاک مقدسی که قدم‌های مبارک شما 
بر آن‌جا نهاده شــد و از خون‌تان سیراب گشت؛ 
همچون خاک تشــنه کربلا که از خون اباعبدالله 

الحسین )ع( سیراب شد و دائماً ندا می‌دهد:
»این زمین از خون حسین و یارانش مقدس 

و رستگار شد.«
ای مردان، مردان سازنده مجد، عزت و کرامت 

امت، امت محمد بن عبدالله، امت علی و زهرا.
و ای برپادارندگان پرچــم عزت و پیروزی و 

پرچم حق و عَلمَ اسلام ناب محمدی.
فجر با صوت گلوله‌های شما، و صبح با ندای 
خون حسینی شما طلوع می‌کند، و زمین از خون 

شما سیراب خواهد شد.
نورانیت خورشید، تلالوی شماست و زیبایی 

طبیعت از جمال و زیبایی‌تان.
سلام بر ارواح مطهرتان که به‌سوی آسمان و 

ملکوت اعلی عروج می‌کند.
سلام بر ارواح مطهرتان که همچون اهل‌بیت 

پیامبر، عاشق شهادتید.
ای برپادارنــدگان مجد و پیروزی امت محمد 

و علی.
ای حاملان پرچم اسلام، بیرق اباالفضل العباس.
ای پیروان حیدر، و ای فرزندان علی و حاملان 

ذوالفقار.
ای دلیرمردان!

به شما می‌گویم که راه ما طریق پرخطر و خار 
و خاشــاکی است. پر است از سختی و مشکلات. 
هیچ ناراحت و نگران نشوید و کم نیاورید، که شما 

برترین هستید.
از شما خواهش می‌کنم بر آن‌چه خداوند متعال 
به امت ارزانی داشته و آن عمل صالح است، پایدار 
بمانیــد و دین امت را زنده گردانید که این امت، 
دشمن رژیم صهیونیستی و برپادارندگان پرچم حق 
و درهم‌کوبندگان و خوارکنندگان پرچم ذلت، ننگ 

و ظلم و استکبار هستند.

همچنان با روحیه‌ای عالی پیش بروید و همواره 
صالحانه راه را ادامه بدهید و دشــمنان غاصب و 
متجاوز را خوار گردانید؛ دشمنی که به کوچک و 

بزرگ رحم نمی‌کند.
بر عمل جهادی و مبارزه خویش پایدار بمانید 
کــه با این اعمال، روحیات شــما بــالا می‌رود و 
معنویت و اخلاق را برای مردم، و صبر و استقامت 

را همچون کوه‌ها برای‌شان به ارمغان می‌آورد.
برزمید، استوار باشید و در قله‌های افتخار بر 

مواضع دشمن صهیونیستی هجوم برید.
نکند قدرت سلاح‌شــان شــما را بترساند و 
مرعوب‌تان ســازد؛ چرا که شما سلاح »الله اکبر« 

دارید و قدرت ذوالفقار در کف‌تان است.
از شــما عزیزان می‌خواهم که با وجود تمامی 
مشکلات و سختی‌ها، این طریق الهی را ترک نکنید 
و خدایی‌ناکرده با دیدن مصائب و مشکلات، از این 

کار حسینی دوری بجویید.
همگی شما برادران مجاهد را به صبر و بردباری 

سفارش می‌کنم.
شــما خوب می‌دانید که اگر شــما ســختی 
می‌کشید، همه برادران‌تان این درد را می‌کشند، 
پس دست‌های‌تان را ملتمسانه رو به آسمان بالا 

برید و فریاد زنید: »یا فاطمة الزهرا«.
ای برادران!

با وجودی که این راه بســیار صعب و پرخطر 
است، ابداً آن را ترک نکنید و همواره از کودکان، 

پیران و همه مظلومان دفاع کنید.
به شما توصیه می‌کنم که سخنان و کلام رهبر 
حــزب‌الله را به‌خوبی گوش کــرده و به آن عمل 
کنید، و از تکلیفی کــه حضرت امام خامنه‌ای و 
دبیرکل حزب‌الله لبنان جناب سیّدحسن نصرالله، 
بر دوش‌تان گذاشته‌اند، به‌خوبی مراقبت و حمایت 
کنید، که اطاعت شما از آنان، اطاعت از امام حجت 

مهدی منتظر است.
شــما را به مداومت در عمل صالح و خالصانه 
برای خداوند سفارش می‌کنم و این‌که با توسل به 
او یا ائمه اطهــار مخصوصاً حضرت زهرا)س(، به 

آن نزدیک شوید.
به شما ســفارش می‌کنم که زیارت عاشورا، 
زیــارت وارث و بعضی آیات خاص قرآن را هر روز 
و یــا در حد توان خــود، بخوانید و ثواب آن را به 
روح شهدا بفرستید، آنانی که دوست‌شان داشتید و 
یاران این راه بودند. آنانی که هیچ‌گاه قلب‌های‌مان 
فراموش‌شان نخواهد کرد؛ حتی با گذر ایام و حتی 

اگر سختی‌ها و دوران سیاه بر شما فائق آیند.
از شما خواهش دارم که مرا حلال کنید و عذر 
می‌خواهم و خواهش دارم که در دعاهای خود، مرا 

فراموش نکنید.
ابو‌حسن سیّدهادی نصرالله

در یک مقیاس کوچک و مینیاتوری. شیمون پرز، پیشگام 
همیشگی جریانات صلح، به پروژه جزیره صلح مرکز تحقیقات 
سرطان ملک حسین پیوست که او قصد داشت تأسیس کند. 
با اجازه ملک حسین با دکتر منذر حدادین، وزیر آب‌و‌آبیاری،‌ 

یادداشت تفاهمی برای توسعه این پروژه امضا کردیم.
این پروژه اشتیاق مرا شعله‌ور می‌ساخت. آن با شرکت 
توسعه زمین هماهنگ بود. من تصمیم گرفتم این چالش 
را نیز با وجود مشــکلات و پیچیدگی‌هــای زیادی که در 
مســیر تحقق آن وجود دارد، خودم برطرف کنم. با افرادی 
از کیبوتص »اشــدوت - یعقوب« که امــروزه روی زمین 
کار می‌کنند صحبت کردیم و به بررســی تاریخچه اولین 
نیروگاه اســرائیل که »پینهاس روتنبرگ« آن را طراحی 

روز انتخابات نزدیک بود و کمپین وارد آخرین فشار خود 
می‌شد. من از مدیران سیاسی‌مان در ایالت‌های خاکستری 
پرسیدم چقدر پول نیاز دارند تا برنده شوند. کل‌ مبلغی 
که آنها درخواست کردند از 25 میلیون دلار فراتر رفت. 


